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 اوندكشي و خويشاوند آزاريساختاري خويش مقايسه

 در شاهنامه و مهابهارت 

 دكتر حسينعلي قبادي                                                               

 اه تربیت مدرسی دانشگعلم عضو هیأت                                                                

 * صديقيعليرضا                                                                      

مه و هاي دو حماسة ايرانی و هندي، يعنيی اياهنا  صدد است تا با بررسی قصه

ه بيه هي    ها تا چه اندازه از نظر طير  و مديدوده، اي ی   مهابهارت، نشان دهد، ساختار اين قصه
ردييد  انتخيا    « خويشاوندكشی خويشاوند آزاري»ها با موضوع ت. بنابراين بخشی از قصهاس

 تا با نگاهی ساختاري تدلیل اود.
هياي حماسيی   دلیل انتخا  روش ساختاري اين است كه جاي چنین نگياهی در ممموعيه  

ل لیي پژوهشی، خالی است؛ زيرا بیشتر پژوهشها دربارة موضوع ايين مااليه، تيريیري اسيت. تد    

ز ااي براي رسیدن به تدلیلهاي تيریري بعدي اسيت. بيه هميین دلیيل برخيی      ساختاري مادمه
ه تأوييل  بساختار رايان چون ژرار ژنت، پا را از مرحلة تدلیل ساختاري صرف فراتر  ذااته و 

 اند. نیز توجه كرده

 دربا اين پژوهش خواننده پيی خواهيد بيرد كيه داسيتانها عي وه بير اي اهتهاي مدتيوايی          

 ساختمان نیز به ه  نزديكند.

 ساختار اناسی، خويشاوندكشی خويشاوند آزاري، ااهنامه، مهابهارت. كليد واژه:

                                                 
 1385/  4/ 11پذيرش مااله:                             1384/ 22/8دريافت مااله:    

   زبان و ادبیات فاذسی دانشگاه تربیت مدرس * دانشموي دكتري
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 مقدمه
ت ناس اهاي تولید سخن ادبی از راه تدلیل متدلیل ساختاري يعنی اناخت هر يك از جن ه

ثل كه م(. ساختار رايی، روای است 279، ص 1372درونی عناصر ساختاري آنها )احمدي، 

تن و ف، مهمة رواهاي ديگر موافاان و مخاليانی دارد. به نظر مخاليان، ساختار رايی مؤل
يخی است رو ايرتا و غیر تاركند تا ساختارهايی جهانی را كشف كند. از اينتاريخ را حذف می

 هايی بااد كه در میان ساختار راياندلیل چنین نگاه(. اايد به155،ص1377وويدوسون،)سلدن

رايی، كرد روش ساختار كه اع مساختار راستنويرند انازنخرتینيكیاست.ژنتافتادهانشااق

ه و  وندرسد. حتی ژنت تا آنما پیش رفت كه دو آيین را جايی به روش هرمنوتیك ادبی می
ذيري ، (. ا ر نگاه ژنت را بپ312، پیشین، ص 1372دلالت ومكمل يكديگر خواند )احمدي، 

بوط اي مرماند؛ چرا كه پژوهشهژوهشی ساختاري در میان پژوهشهاي ديگر خالی میباز جاي پ

امه را ي ااهنهااست. برخی از آنها قصه به موضوع مورد بدث اين مااله، عموماً تيریري بوده
ز پا را از ااهنامه فراتر  ذااته و موارد (. برخی نی48-37، صص1383اند )مدمدي، بررسیده

، از 1372، اند )خالای مطلقهاي حماسی دنیا بیرون كشیده و بررسی كردههمشتركی را از قص
 ررسیهايبنار به بعد(. بنابراين لازم است تا بررسی ساختاري نیز به عنوان درآمد در ك 53ص 

اكنون تايی است كه اي بر تيریرهكنندهديگر انمام اود. از اين رو اين پژوهش در حك  تكمیل
 اي از موضوع بیابد.آيد تا مخاطب درك همه جان هعث میانمام اده است و با

نیرت.  ده ك تعداد داستانهايی كه دربارة خويشاوندكشی و خويشاوند آزاري در ااهنامه آم
تن كشی، همرركشی، كشدر ااهنامه مواردي از جمله پدركشی، فرزندكشی، نیاكشی، اوي

كشی، پدركشی عد( كه از اين میان برادربه ب 448، ص 1373اود )سرامی،دايی و داماد ديده می
شاوند ي خويهاهاي داستانهاي مهابهارت نیز قرار  رفته است، از نمونهو فرزندكشی دستمايه

 آزاري نیز وجه مشترك دو اثر رها كردن زن و دور انداختن فرزند است .

 

 . رها كردن زن 1-1
ااه روم، ناهید، مرضی پوستی ظاهر  : در داستان دارا  و ناهید در چهرة دخترداستانهاخلاصه

 فرستد. اسكندر زن را به خانة پدريش می .اود و ااه كه از اين موضوع آزرده خاطر استمی
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اش رودر خ ر است، بعدها با برادر ناتنیآيد. او كه از نر ت خود با دارا بیدر آنما به دنیا می

ايرانیانی كه در پی  رفتن پاداای از  اود. داراي دوم در اين جنگ به دست دو تن ازرو می

 اود.اسكندر هرتند، كشته می

او  لنار از ود و در داستان اردایر و  لنار از آنما كه اردایر، پیشتر پدر  لنار را كشته ب

تل او برد، فرمان قمیاود. اردایر كه به نیت زن پیكینه در دل داات در پی كشتن اوهر می
شد. كا نمیاود به س ب بارداري زن او ره مأمور اجراي فرمان میكند. موبدي كرا صادر می

رمان فاه از ااود. موبد بعدها هنگام پشیمانی آيد، نزد موبد بزرگ میكودكی كه به دنیا می

  رداند.صادر اده، زن و كودك را به كاخ باز می
 ، زن راا راونبجنگ دزدد. رام پس از در داستان رام و سیتا ديوي به نام راون، سیتا را می

از  ه  ذارب ناهی خود اود. ا ر چه سیتا براي اث ات بیدهد اما به او بد مان مینمات می
مردم  بانهايزاود، رام براي آنكه خود را از ار زخ  دهد و آتش بر او سرد میآتش تن در می

اري او نگهد يابد و ازنام بالمیك سیتا را می كند. برهمنی بهدهد، سیتا را در جنگل رهامینمات

تا عدها سیباهايی آورد. پس از ماجركند. سیتا پرران خود را در خانة همین برهمن به دنیا میمی

 رسند. و فرزندانش به رام می
آنما  ر راجةرسد و با دختپورمیدر داستان رجن و چترانگدا، ارجن، هنگام سير به اهر من

د، ی بگذارو باقرجن فرزند حاصل از اين ازدواج را نزد اكند. راجه به اين ارط كه اازدواج می
كاخ  زند را دركند و زن و فرمیپذيرد، دخترش همرر او اود. ارجن نیز به وعدة خود عملمی

می راي مراسبرساند. ارجن بعدها هنگام مراق ت از اس ی كه كند تا سير را به انمامراجه رها می
ه سب را باپدر،  رسد. پرر براي احترام بهپور میبه اهر من به نام اامیده جگ رها كرده بودند

ند با كش مینهد. ارجن كه اين كار پرر را حمل بر ترسدهد و سر بر پاي وي میاو تدويل می
ش با اي حيظدااتی و بر ويد بايد اسب را نزد خود نگاه میكوبد و میپا به سر ب رباهن می

ويش ناراحت اده است براي نشان دادن قدرتش رودر جنگیدي. پرر كه از كار پدرمن می

 معمونی بهالاود به دن كشد اما وقتی با اماتت مادرش روبه رو می یرد و او را میقرار می

ة  رداند. )از ذكر خ صبازمیزند یبه ارجن بارديگر اورا بهرودو با رساندنشمینام سممیونی
 (اود.داستان رست  و سهرا  خودداري می
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ا به ه درآنهكاست  داستانهاي دارا  و ناهید و رام وسیتا و اردایر و  لنار از داستانهايی   

ه و همینتموضوع رها كردن زن اااره اده است. ا ر چه اس ا  و علل در دو داستان رست  و 

ها را ستاندهد اين داارجن و چترانگدا از جنس دو داستان پیشین نیرت، اين پژوهش نشان می

 توان در كنار داستانهاي ديگر دارا و ناهید و رام وسیتا قرار داد.می نیز

ند. كها میرو را ا ،كنددارا  به آن دلیل كه در چهرة ناهید آثار نوعی بیماري مشاهده می   
هايی رم براي ا رااود؛ امدرواقع رها كردن ناهید با فرستادن او به روم به نزد فیلاوس همراه می

گل در جن كشد و وي رادهند از او دست میمردم، كه به سیتا نر ت ناپاكی میاز زخ  زبان 

در دو  دهد. ذارد. اردایر نیز به دلیل سوء قصد زن به جانش دستور كشتن او را میتنها می
مودن ه رها نوان بتكند اما ترك زن را میداستان ديگر، قهرمان، زن را مثل رام و دارا  رها نمی

 .او تع یر كرد
ن ر داستادوند. ر ذارند و میرست ، تهمینه و ارجن، چترانگدا را در كنار خانواده زن می   

ر است. ررنگتپاود اما در داستان ارجن علیت رست  دلیلی براي به جا  ذااتن تهمینه ذكر نمی

ي ب پرركند كه ا ر صاحراجه چترباهن به اين ارط با ازدواج ارجن با دخترش موافات می

ر سير درجن ا، پرر را به او بدهند تا خیالش از بابت جانشین آسوده  ردد؛ ديگر اينكه ادند
 است. 

دهد خ نمیاز آنما كه در اين داستانها مرد صاحب قدرت و ااه است، اخت ف و دعوايی ر
اه  به ر تيساود يا از كه زن طرف ديگر آن بااد بلكه او يا مظلومانه دچار عذا  و عاا  می

ن را  شتن زنهد. تنها در داستان اردایر است كه ااه، فرمان كندن از اوهر  ردن میدور ما
به  وكند یمسوزاند و از كشتنش خودداري دهد اما موبد به س ب بارداري زن بر او دل میمی

 ود؛ زيراام میتوان  يت هر دو داستان به نيع مرد تماافتد. نمیاين اكل، زن از اوهرجدا می
د امنگیر مراود كه داي خت  مین در بعضی از داستانها به فاجعهديد اين رهاكردواهی چنانكه خ

 توان نشان داد: ردد. طر  ريخت اناسی اين داستانها را به صورت زير میمی

 كند.. مردي كه زنش را از خود دور می1

 اتابد..ياريگري به ياري زن می2

 كند..زن نمات پیدا می3
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 آورد.وهر، فرزند يا فرزندانی را به دنیا می.زن، دور از ا4

 رسند. .زن و اوهر به ه  نمی5

خصیت اكند. طر  دو دسته فعل ت عیت می _ميعول  _اين طر  از الگوي دستوري فاعل 

الگوي  طابقافتد و مدارد: قهرمان و ياريگر. يكی از قهرمانان زنی است كه از اوهر دور می

و  كنداست و ديگري كری است كه قهرمان را از خود دور می دستوري برامرده ميعول جمله
به   ااد درار نمطابق الگو، فاعل جمله. اما اين فاعل ا ر به طور اخص در همة داستانها  ناهك

 وجود آمدن حوادث بعد كه معمولاً خواايند ه  نیرت، ماصّر است.

 استان رام ودارا  ونديشی در حق ميعول در سه دعلی رغ  بدا اك فاعل جمله،بی   

رام دوباره  -ر دير استا ر چه بریا -آيد، زيرا در داستان اولاردایر، ارير به حرا  نمی

 بلكه فاط او كشد،یآورد و او را براي مثال نمپذيرد. دارا  نیز ب يی بر سر زن نمیسیتا را می
 لش برايدعدها كند، بمی فرستد. اردایر نیز ا رچه فرمان قتل زن را صادررا به خانة پدرش می

هر و ز سر قرود آن ه  نه ااود. در دو داستان ديگر اساساً اين مرد است كه میاو تنگ می

 اخت ف.

ود ينكه خكند نه ااود كه اوهر، زن را از خود دور میياريگر در داستانهايی ظاهر می
دي ه پايمریز بابد. سیتا ناتبرود. به همین دلیل در داستان دارا ، فیلاوس به ياري ناهید می

 .دهدمیيابد و  لنار را ه  موبدي نمات ( برهمنی نمات میvalmikiبالمیك نام )
از  آورد.ینیا مدر هر پنج داستان، زن هنگام دور بودن از مرد، فرزند يا فرزندانی را به د

 را پدر خود آنما كه میان قهرمان و ياريگر در داستان دارا  خويشاوندي وجود دارد، ياريگر
ستان ر دو دارت. دكند، اما اين رابطه در داستان سیتا و  لنار نیفرزند به دنیا آمده معرفی می

ي وجود س ياريگرافتد نه اخت ف، پمیديگر نیز چون دور ماندن زن از اوهر از سر ج ر اتياق
چار سا زن دا اسازيركند ندارد. دو ديگر اينكه داستان، خانواده زن دور از اوهر را برجرته نمی

رو ز ايناكند و م لی ندارد جز دوري اوهر. مشكل نشده است. او در كنار آنها زند ی می

 يابد.جم ت سه و پنج طر  در اين داستان مصداق نمی

 ردد اود؛ يا زن دوباره به خانة اوهر برمیدر جمله پنج طر  دو حالت متضاد ديده می   
اناسند اود كه پدررا نمیمیبا باز شت فرزند يا فرزندانی همراهواهناخيا نه. باز شت زن،خواه

رساند، اند. در داستانهايی كه راوي زن و اوهر را دوباره به ه  نمیو دور از او به دنیا آمده
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 ذارد و از اينما به بعد جم ت زير به طر  معمولاً فرزند يا فرزندانی را رو در روي پدر می

 اود:افزوده می

  یرند..پدر و فرزند/ فرزندان رو در روي ه  قرار می1

 اود..يكی از دو طرف كشته می2

وهر اه نزد میان چون فاط در داستان رام و سیتا و اردایر و  لنار باز شت زن ب در اين
ه دي با سيان بنيابد. از اين رو اين دو داستان در پاافتد، جمله هيت موضوعیتی نمیاتياق می

اتياق  ن جنگاود. ال ته رويارويی فرزند با پدر در داستان اردایر در میداوت میديگر متيا

اده اه افتدهد. فرزند  ويی را كه در جلوي اافتد بلكه در میدان  وي و چو ان رخ مینمی
ن یش از آستان پرسد اما اين دا یرد. نا يته نماند كه داستان ارجن به پايانی خوش میاست می

تن ه كاسناي ديگر به طر  است رسیده بود. اين پايان به س ب افزودن جمله به جملة هيت 
 اي از آن.جمله

اود. یته مجز داستان رست  و سهرا  در دو داستان ارجن و دارا ، پدر به دست فرزند كش   

به عنوان  -در در ذاته نشانده استكه به جاي پ -در داستان دارا ، راوي داراي دوم را

دن همان اتوان كشته ادن او را از يك منظر،میدهد و درواقع، كشتهر )مرد( قرارمینمايندة پد
 مرد داستان تلای كرد.

كرد: الف( ظل  اوهر به زن  ( ظل  تاری به دوپاره تواناست، داستانها را میبنابرآنچه آمده   
 پدر به پرر يا برعكس.

  :پردازيتياوت كه در زير به آن میم زند با طرحیدوم موضوع ديگري را رق  می پارة  

 پدركشي و فرزند كشي 2-1
نهايی استادداستانهاي مربوط به پدركشی و فرزندكشی در ااهنامه و مهابهارت دو  ونه است: 

  و اس ا وها اي پیش  يته است و داستانهايی كه اساسا انگیزهكه در ادامة طر  هيت جمله

 علل ديگري دارد.

 

 يي كه در ادامة طرح پيش گفته است داستانها 1-2-1
 درست است كه ساختار اين بخش از داستان با بخش پیشین يكی نیرت، اما فعل مشترك 
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كند. اما در بخش هر دو، عنصر ظل  است؛ ظلمی كه مرد به زن، پدر به پرر يا پرر به پدر می

  ردد.شتن ظاهر میاود و در اينما به اكل ك ر میاول، ظل  در كروت رها كردن زن جلوه

د. اوماندن دو طرف باعث مرگ پرر به دست پدر میدر داستان رست  و سهرا ، نااناخته

كندر ن اسدر داستان دارا واسكندر نیز همین عامل مر ب مرگ داراست. ا رچه در اين داستا

 شد از آنما كه در رأس لشكري رو در رويكرا نمی -رادر جانشین پدرادهب -مرتایما دارا
 هن، پدر رباسپاه قرار رفته در ماجراي قتل، يكی از ماصران اصلی است. در داستان ارجن و ب

 هرر كشتآيد تا به دست پاناسند اما غرور ارجن به ياري تادير میو پرر همديگر را می

  اود. 
ا ايد ببچون برخ ف بخش اول داستان، فعل در اينما بین دو فاعل مشترك است، ماجرا 

كطرفه، يرو فعل كی بر ديگري خاتمه يابد. در داستانهاي پیش، فاعل يكی بود و از اينغل ة ي
يگر ه همدكرد در نهايت با رسیدن دو طرف با رچه باز يكی از دو طرف )يعنی زن( زيان می

ا و طرف راز د سازد تا يكیيافت. اما در اينما فعل، راوي را نا زير میماجرا پايانی خوش می

را يان ماجد پارسنیرد و حذف كند. بنابراين در داستانهايی كه زن و اوهر به ه  نمیناديده بگ

 د اما درزناست. در داستان اسكندر با كشته ادن دارا، اسكندر بر تخت ايران تكیه می ناخوش
  ردد:رست  و سهرا ، ارجن و ب رباهن چند جملة ديگر به طر  افزوده میداستان 

 اود.ن می. پدر / پرر پشیما1
 رود.. پدر / پرر به دن ال پیدا كردن معمون می2

 فرستد.. پدر / پرر قاصدي را براي برآوردن معمون می3
 تواند مأموريت را انمام دهد.. پدر / قاصد  نمی4

 اود.. پدر / پرر براي آوردن معمون مصص  می5
 آيد. آيد / نمی. معمون به دست می6

يعول عل و م رددو در داستان ارجن، پرر؛ چرا كه جاي فان میدر داستان رست ،پدر پشیما

اين  . ازدهددر اين دو داستان عوض اده است. راوي مهابهارت به ب رباهن فرصت بیشتري می

كه  ی برودكند تا به جنگ مارهايماند، خود فرصت پیدا میرو پس از اينكه قاصد ناكام می
 ود. به ااست اما به رست  چنین فرصتی داده نمی( در دست آنهsamjiviniمعمون سممیونی )
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 سازد.اود كه همة چشمها را پر آ  میاي میهمین دلیل حاصل اين داستان فاجعه

 ينما دواد در چنانكه پیداست نر ت به بخش اول اين داستانها كه قهرمان و ياريگر بودن   

ا در كری است كه معمون ر اود. ارير هماناخصیت مأمور و ارير نیز به طر  اضافه می

وزير  اائاتكند. ارير داستان مهابهارت چون به س ب الدست دارد و از دادن آن خودداري می

دد  رمی اود در كروت ياريگر ظاهركند، وقتی پشیمان میخود از دادن معمون خودداري می
 رجن( راا )اپدر رو با استياده از معمون و افرونی كه بايد براي تأثیر معمون خوانده اود، 

دلیل، كند. به همینكند اما در داستان ااهنامه، كاووس از دادن معمون خودداري میمیزنده

يابد. بنابراين یبندي ديگري مرغ  يكرانی تام در جم ت طر ، داستان ارجن پايانعلی
خوش پايانیبهامهرام و سیتا و ارجن و ب رباهن از مهابهارت و اردایر و  لنار از ااهنداستانهاي

   هر دوسهرا يابد. دارا واود. از آن طرف دو داستان ديگر ااهنامه پايانی ناخوش میخت  می
 توان خ صه كرد:اوند. آنچه را تاكنون  يته اد به ار  زير میكشته می

 

 افتد.زنی از اوهر جدا می .1

 آورد.فرزند / فرزندانی را به دنیا می .2

 رسد. زن به اوهر نمی /رسد. زن به اوهر می .3

 
 جنگد / درمیپفرزندان با  . فرزند/4. فرزند / فرزندان با پدر و در كنار                       4     

 جنگند.رسند.                                        میاو به آرامش می      
 
 
 

 مهابهارت و ااهنامه 

 مانند. هر دو طرف زنده می -5 /اود. يكی از دو طرف كشته می -5

  
                  

 مهابهارت              ااهنامه                                       
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 ها و علل ديگري دارد.كه انگيزه داستانهايي 2-2-1

 پدركشي 1-2-2-2

شگاه نیاي ن بهخورد و پدرش مرداس را در راه رفتضداك فريب ابلیس را می خلاصه داستانها:

ف والاكتاذاپور آورد تا بر تختش تكیه بزند. مالكه نیز براي اينكه دل در  رو ااز پاي در می

ديگر،  استاناود. در دكند و س ب فتح دژ به دست ااپور میدارد، ا انه درباريان را مرت می

 بر چنینر براو ددهد تا پدرش هرمز را از پاي درآورند خررو پرويز به دايیهاي خود اجازه می
ا رن ب  رساند. بعدها همیكند؛ چرا كه حذف پدر او را به تخت میكاري سكوت اختیار می

غ ه سرابآورد. او نیز براي رسیدن به تخت، اخصی كريه منظر را پررش ایرويه بر سرش می

 فرستد تا با خررو همان كند كه او روزي با پدر خود كرده بود.ااه می
ررو و خنی، ا در ااهنامه است. داستانهاي ضداك و مرداس، مالكه و طاير غرااين داستانه   

اود یمشته كهرمزد و ایرويه و خررو از داستانهايی است كه در آنها نیز پدر به دست فرزند 

ند رو ر و فرز، پداما مادمة داستانهاي پیشین را ندارد. در اين داستانها برخ ف داستانهاي پیش

ص  آ اه (؛ چرا كه پدر از نیت فرزند ا449، ص 1373 یرند )سرامی، نمی در روي ه  قرار
ر هنیرت. وجه مشترك ديگر همة اين داستانها آرزومندي است. ضداك، خررو و ایرويه 

ين ما در ادارند. ايك آروزي رسیدن به تخت و تاج را دارند؛ بنابراين پدر را از سر راه برمی
ين ر  اطكتاف است و آرزوي رسیدن به او را در دل دارد. میان، مالكه عااق ااپور ذوالا

 تر است.داستانها نر ت به داستانهاي ق ل، كه موضوعشان پدركشی بود، ساده

ه در آن كند و پدر در راه رفتن به نیايشگادر داستان ضداك پرر بر سر راه پدر چاهی می   

ه پدرش ب بعدا  شايد تاه روي ااپور میافتد. مالكه نیز با مرت كردن درباريان در دژ را بمی

كشند. را ب خواهند هرمزدداند دايیهاي او میدست ااپور، اسیر و كشته اود. خررو پرويز می

ستان و داكند. پس در دایرويه نیز در برابر اصرار درباريان م نی بر كشتن خررو سكوت می
ر  نظاره تل تنهادر دو داستان بعد قاكند اما واسطه خود اس ا  قتل را فراه  میاول، فاعل بی

اكل  توان بهسپارد. طر  ريخت اناسی اين داستانها را میاست و كار را به دست ديگران می

 زير نوات:

 .فرزند آرزوي رسیدن به چیزي / كری را دارد.1

 بیند..پدر را مانع حصول به آرزوي خود می2
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 دهد.پدر رضايت می كند / به قتل.مادمات قتل پدر را آماده می3

 اود..پدر كشته می4

ست. ركشی ااود با اندكی اغماض، اين طر ، همان طر  داستانهاي برادم حظه می چنانكه   

ش ه بخبتنها تياوت اين جيت داستانها در جملة سوم طر  است. داستانهاي ضداك و مالكه 

ي ل پارد، به همین دلیاول و داستانهاي خررو و ایرويه به بخش دوم جملة سوم توجه دا
روند یمرمزد هاود. در داستان خررو دايیهاي او خود به سراغ عنصر ياريگر به داستان باز می

ور مرگ ا مأمآورند و در داستان ایرويه درباريان اخصی به نام هرمزد رو او را از پا درمی

مان هپرر  ياريگرانكنند. بی ترديد از آنما كه پدركشی، ظل  پرر در حق پدر است، خررو می
 اخصیت ارير هرتند. درست است كه اين دو داستان به واسطة حضور ارير با داستان

ي آرزومند و اين داستانها سازاصلی آن داستان تضاد و اخت فدارد،زمینهاسكندر و دارا ا اهت
 است.

 

 فرزند كشي 2-2-2-1

بد. اين ياش میآيد به دين او  رايزاد از مادري مریدی به دنیا میچون نوشخلاصة داستانها: 

دها اود كه بعكار باعث میكند. همینآيد؛ پرر را زندانی میموضوع بر انوایروان  ران می

 . از ذكرنژاد خود، سر به اورش بگذارد و كشته اودكیشان رومیزاد با  روهی از ه نوش
 اود.خ صة دو داستان ديگر به س ب اهرت آنها خودداري می

 

 سي داستانهابرر
  زير درين ناآنچه مربوط به اين موضوع در مهابهارت آمده است، ارزش داستانی ندارد. بنابرا

ار سينديزاد و انوایروان و  شتاسب و ااين بخش بايد به سه داستان رست  و سهرا ، نوش

 پرداخت. 

رهايی از مزاحمتهاي كشد. اما  شتاسب براي میان رست ، نادانرته به روي فرزند تیغ میازاين   

 رو كه آيینی جز آيین پدر انتخا  كرده است، زاد از آنفرستد. نوشاسينديار، او را به مرلخ می

اود. آنچه پدر و پرر را در داستان رست  وسهرا  رو در روي ه  مورد قهر واقع وكشته می

اي كاووس بنشاند، خواهد رست  را بر جهر يك از دو طرف است. سهرا  می نهد، خواستهمی
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خواهد كاووس را حيظ كند. اخت ف در خواسته، جنگ بین پدر و پرر را رق  رست  نیز می

زند. پدر و پرر داستان اسينديار در آرزو با ه  مشترك هرتند اما از آنما كه در اقلیمی دو می

ر تخت تكیه خواهد چند روزي بیشتر بافتد.  شتاسب میپادااه نگنمد، میان آن دواخت ف می

خواهد. بنابراين اسينديار در چش   شتاسب همان بزند و اسينديار نیز همان تخت را می

خواهد ااه را از جاي بردارد و كری ديگر )خود( سهرا  در چش  رست  است؛ دامنی كه می
 بندد پس بهرا جانشین او سازد. اما  شتاسب برخ ف رست ، مرتای  به قتل پرر كمرنمی

كند. ياريگر داستان اسينديار از ناش خود خ ر ندارد به همین دلیل است كه نیاز پیدا میياريگر 

 اود. ناه قتل در پايان داستان از نظر اسينديار، راوي و مخاطب متوجه  شتاسب می
 بهانه تو بودي پدر بد زمان

 

 نه رست  نه سیمرغ و تیر و كمان 
 

 (  309، ص 6،ج 1382فردوسی، )                                                                        
يگر. دخواهد و پدر چیزي زاد، پرر چیزي میبرخ ف دو داستان ق ل در داستان نوش

 ا ر در استانديازد. اضافه بر اين انوایروان نیز مثل  شتاسب مرتایماً به قتل پرر دست نمی

كند؛ میمعرفی زاد را  ناهكار اصلیداند در اينما نوشیماجراي اسينديار،  شتاسب را ماصر م

و  ش داردزاد به آيین مریح  رايزاد است كه جنگ را آغاز كرده است. نوشچراكه اين نوش

اعل ف ف دو ی اختخواهد كه پرر به آيین او متمايل بااد. داستان تا به اينما يعنانوایروان می
 ارزاد وقتی اايعة مرگ انوایروان   است. نوشدر خواسته چون داستان رست  و سهرا

زاد دامن اكنون نوشرومی هرتند. پسآرايد كه سربازانشمیكند،سپاهیانود و اورش میمی

خواسته جنگند؛ تاج و تخت. وجودعد، پدر و پرر بر سر يك چیز میباست و از اينما به ايران

ين . بنابراكنداستان اسينديار و  شتاسب میمشترك بین دو فاعل، اين بخش از داستان را ا یه د
تياق ة دوم اواسته، پارتوان به دو پاره تاری  كرد:)پارة اول اخت ف برسرخزاد را مینوشداستان

 بر سر خواسته(. با همة اين تياصیل هر سه داستان طر  واحدي دارد:

 .پدر و پررهر يك خواهان چیزي هرتند.1
 كند.می .پدر با خواستة پرر مخاليت2

 افتد..بین دو طرف اخت ف می3

 رود.                                     .پرر از بین می4
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كه  ياوتچنانكه پیداست طر  بالا همان طر  مربوط به داستانهاي برادركشی است با اين ت

 جاي برادران با پدر و پرر عوض اده است.

 

 ي به واسطهفرزندكشيها 4-2-2-1

فريدون، كه  كنند و براي اعتراض به كارپدراانمی حرادتو تور به ايرجسل ها:خلاصةداستان

 ا هر به دنیكشند. بعدها از نرل ايرج منوچيرج را میاآباد را به او سپرده بود ايران، سرزمین

 اود.آيد كه مأمور  رفتن انتاام نیاي خود، ايرج از سل  و تور میمی
 در،پذيردنمیصلحپیمانواكرتن زمین توران  رو انهاي كشتن در را پدر فرمانسیاوشوقتی   

ر رود و دشمها باي پنهان از چخواهد راه را بر او بگشايد تا به  واهپیغامی از افراسیا  می

پس از  . اوكند منامی بزيد ... افراسیا  به پیشنهاد پیران سیاوش را به كاخ خود دعوت می
يابد و مییندژ، اكوه و قدرتی در توران زما  و پیران و ساختن  نگازدواج با دختر افراسی

اي هسیرهداود.سرانمام با اين موضوع باعث حرادت و نگرانی  رسیوز، برادر افراسیا ، می

 اود. رسیوز، سیاوش به دست افراسیا  كشته می

راحتی اند بهتوكشد؛ به همین دلیل نمیمی رسیدن به ااهی رنمهاي بریاري شتاسب براي

را از  تاج واز آن چش  بپواد. از آن سو اسينديار ه  دائ  برايش مزاحمت ايماد كرده، تخت 

باز ردد.  اود تا از همةمأموريتها وجنگها به س متمیتنی اسينديار باعثكند.رويینمیاو طلب
ار سينديرگ اپرسد ماود و از او میبنابراين  شتاسب دست به دامان وزير خود جاماسب می

 فرستد.به دست كیرت و پس از وقوف، آ اهانه پرر را به سیرتان می
 

 بررسي داستانها
دري په مهر خواهد به عنوان پدر خود رو در روي فرزندان قرار  یرد، اايد كفريدون نمی

آيد. ا به دنی رزنديفماند تا از نرل ايرج مانع خونخواهی ايرج از قات ن اود؛ بنابراين منتظر می

 كند:فرستد به اين موضوع اااره میدر پیغامی كه براي سل  و تور ه  می

 نه خو  آمدي با دو فرزند خويش
 كنون زان درختی كه دامن بكند

 

 بیايد كنون چون هژبر ژيان بی
 

 كما جنگ را كردمی دست پیش 
 برومند ااخی برآمد بلند
 به كین پدر تنگ برته میان 

 

 (115، ص 1،ج1382فردوسی، )                                                                         
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در  وست كه یرد از آن ردر واقع ا ر فريدون تصمی  به از میان بردااتن پرران خود می

سازد.  شتاسب میداستان را با دو داستان ديگر متياوتاينكهاستموضوعوهمیننشرتهحقجاي

از  شتاسباند.  خواهند از ار پرران خ ص اوند، آنها از وجود پرر دل آزردهیو كاووس م

ز اووس نیند و ك ذارد تا به آسايش بر تخت تكیه زاي او را آرام نمیآن رو كه اسينديار لدظه

وده عث ببدان س ب كه سیاوش آرامش زند یش را به ه  زده و ماجراهايی چون سودابه را با
 است.

 خواهدیمتاسب ا نیز در هر سه داستان متياوت است. فريدون در پی انتاام است.  شهانگیزه   

 خواهد تا آرامشش بر ه  نخورد.چند روزي بیشتر حكومت كند و كاووس نیز می
 ي پرر يا پرران خود قرارخواهند مرتای  رودررويك از پدران نمیبنابرآنچه آمد هیچ   

رد. سپايت كشتن فرزند يا فرزندان را به ياريگري میبگیرند. به همین دلیل راوي مأمور
در پت ن خواهد از قااي منيور دارد. منوچهر میياريگري كه تنها در داستان سیاوش چهره

اما در  ند،اوند مرتدق كشته ادن هرتبزرگ خود انتاام بگیرد بنابراين پررانی كه كشته می

 اناخته ناهكار ند. به همین دلیل پدر و ياريگر، او ناه كشته میدو داستان ديگر، پرران، بی

اود و از میباوند با اين تياوت كه ياريگر داستان  شتاسپ چون پايش ناخواسته به ماجرا می
ز اي كام ً متياوت با  رسیو ذارد، چهرهاهی جز رويارويی برايش نمیر -عنی اسيندياري -پرر

رزند / مرگ ف دو داستان اين است كه هر سه پدر دريابد. نكتة مشترك و جالب در پايان هر می
 اوند.فرزندان  سو وار و غمزده می

رد؛ تركی دال مشدر میان پدرانی كه از آنها نام بردي  تنها  شتاسپ است كه با اسينديار فع   
ان ف میكند. اخت يعنی آرزوي تاج و تخت و همین فعل مشترك بین آنها اخت ف ايماد می

وجود  ج بهو داستان ديگر نیز هرت. در داستان منوچهر اخت ف به س ب كشتن ايرقهرمانان د
 یرت پدررار نآيد و در داستان سیاوش به اين دلیل كه پرر از جنس پدر نیرت از آنما كه قمی

يرا در چهر زاود جز در داستان منوخود دست به كار كشتن فرزند اود اين اخت فها علنی نمی

 دانرتند كه داستان چه پايانی دارد.می اينما هر دو طرف

دركشی ه برابهايی برافزوده به طر  اين داستانهاي مربوط در واقع، داستان منوچهر جمله   
 است.

 كنند..پدر و فرزندان اخت ف پیدا می1
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 كند..پدر، كری را براي انتاام  رفتن از فرزندان مأمور می2

 اوند..فرزندان كشته می3

 فريدون ستانر  دو داستان ديگر نیز هرت با اين تياوت كه اين داستانها مثل داهمین طر ، ط

 و پرران در ادامة جم ت طر  ق ل نیرتند.

 

 برادركشي 3-2-2-1

يخته و امن رافراسیا  برادر خود اغريرث را به اين دلیل كه آ  به آسیا  دخلاصة داستانها:

 كشد.كند، مییاسیران ايرانی را كه به او سپرده بود آزاد م

ل اعات حا  مراغاد نیز انتظار داات با وجود اينكه داماد ااه كابل اده بود، برادرش رست   
اغاد  وضوع برين ماو را كرده، از كابل مالیاتی نگیرد اما رست  مطابق معمول كار خود را كرد. ا

 هايی كه براز چاه قتل رست  را ريخت و سرانمام رست  در يكی  ران آمد و با ااه كابل ناشة

 سر راهش كنده اده بود افتاد و كشته اد.

یدن به ه  اه رسباي هرتند كه افتد. آنها دو ااهزاده و و طلخند در هند اتياق میداستان  
 ز مرگابینند و مادراان كه پس جوانی، هر يك خود را مرتدق تكیه زدن بر تخت ااهی می

یا  ردر غدر اين میان بی تاصیر نیرت. او از سر مهاوهردوم خود ماي به قدرت رسیده است 
ور ها اعلخواند. اين موضوع آتش اخت ف و جنگ را بین آنهيكی،ديگري را سزاوار ااهی می

رانمام سبخشد. اي نمیكند، فايدهكند تا برادر را از جنگ منصرفنمايد.  و، هرچه سعی میمی

ت كشته در مریر آن اس وزد و طلخند كهندبادي میكنند. تآرايی میدو برادر در ماابل ه  صف

 اود.می

 قتل  مر بهكپس از كشته ادن خررو پرويز، اين بار ایرويه در برابر كار درباريانی كه  

  ويد.كند و از ترس چیزي نمیبندند نیز سكوت میپانزده پرر خررو می
رزندان فاندوان دها پدازد. بنابراين بعانپس از به دنیا آمدن كرن، كنتی، مادرش، او را دور می   

ی ان آ اهپاندو مانند. او كه بعدها از نر ت خود باخ ر میديگر كنتی از نر ت خود با كرن بی

يد در آث می یرد و همین موضوع باعيابد، آ اهانه جانب دامن آنها يعنی درجودهن را میمی

 ه اود.كشت دست ارجن يكی از پاندوان جنگ هیمده روزه در برابر سپاه برادران بايرتد و به
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 بررسي داستانها
 هرتند. بهارتسل  و تور، افراسیا ، اغاد،  و، ایرويه و ارجن از برادر كشان ااهنامه و مها

در اين  اود نر ت برادركشیهاي ااهنامه به مهابهارت پنج به يك است.چنانكه م حظه می

(و ت ه قدربكی است. اين چند نير آرزوي رسیدن هاي سل  و تور،  و و ایرويه يمیان انگیزه
زومندي ن آردر داستان سل  و تور قدرت بیشتر يعنی تكیه زدن بر تخت ايران( را دارند و اي

، ه پدرككشند زند. سل  و تور به اين س ب ايرج را میتضاد در میان اخصیتها را رق  می

 است. سپرده  -عنی برادر كهتري -سرزمین ايران را به او 

ه كياوت كند با اين ت و نیز به س ب تصاحب تاج و تخت در برابر برادر صف آرايی می   
رد در دایمبرخ ف داستان ق ل، كه برادر كوچكتر دائ  برادران بزر تر را از جنگ بر حذر 

كند. در ازي میب -ربرادر كوچكت -اينما برادر بزر تر، ناش ايرج را در منصرف كردن طلخند

 ای تا تمام يا بستان ال ته ايرج حاضر به ترك ااهی به نيع برادران است اما در اينما  وآن دا
 همین دهد به پادااهی دل رته است؛ بهكه براي منصرف كردن برادرش از جنگ به خرج می

 دلیل مظلومیت و مد وبیت ايرج را ندارد.
ن به خو و مرتایما دستكشند،  برخ ف داستان سل  و تور كه برادر كهتر خود را می 

ر ده قدرت یدن بآلايد.  و را از آن جهت در امار برادركشان قرار دادي  كه براي رسبرادر نمی
ين تياوت ا. با ار دار یرد. از اين منظر كار  و ا یه كار اسكندر است در براببرابر برادر قرار می

را د با دادي خودر از راز خويشاوناند اما اسكنكه  و و طلخند آ اهانه رو در روي ه  ايرتاده
 آ اهی  ندارد.

س پتور،  اود برخ ف داستان ايرج، كه سل  وپشیمانی در هر دو اخصیت فاتح ديده می 
 ظر ناوند. در اين میان حرا  اغريرث جداست. او از از كشته ادن اص ً پشیمان نمی

 ردد. مرتدق مرگ میاست. پستهريخآسیا  دامنآ  به برادر را رهاكرده وافراسیا ، جانب

اود یمشته مشكل اين دو مثل داستانهاي پیشین نیرت. اغريرث نه از افزون طل ی افراسیا  ك

 كند.و نه در برابر او صف آرايی می
داستان اغريرث در ساختار يعنی پیوستن به سپاه ماابل برادر خود و طرفداري از دامن 

اه در جودهن است؛ ا رچه اين داستان تياوتهايی با ای ه داستان كرن و پیوستنش به سپ

داستانهاي ااهنامه دارد. در واقع از نگاه راوي و مخاطب ااهنامه اغريرث چون به سپاه نیكی 
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 ردد و  ويا به همین دلیل ايرانیان خود را ملزم به كند، اايرتة ستايش می)ايران( كمك می

 امارند:ی از  ناهان افراسیا  را كشتن او میدانند و يكطرفداري از مظلومیت اغريرث می

 چنین داد پاسخ كه دانی درست
 انیدي كه با ااه نوذر چه كرد 
 ز كینه به اغريرث پر خرد

 

 كه از ما ن د پیشدستی نخرت... 
 دل داد و دد اد پر از داغ و درد 
 نه آن كه كز مردمی در خورد

 

 (71، ص 1، ج1382)فردوسی،                                                         

ديگر اينكه  اود. به همین دلیل مثل اغريرث موجه نیرت.به سپاه بدي ملدق می اما كرن  

و  شاونديكند از راز خويكند كه كرن را خواهد كشت و چنین نیز میا ر ارجن قر  ياد می
 -كند بخصوصه ارجن نمیا متوجرو مخاطب،  ناهی رندارد. از اينخود با كرن آ اهیبرادري

ز نظر ابدي پیوسته و تمام پلهاي پشت سر را خرا  كرده است.  كرن به سپاه -چنانكه  يتی 
ن امنادپیوستن به سپاه دامن، كار كرن و اغريرث ا یه اغاد نیز هرت. اغاد نیز به صف 

 برادر پیوسته است.

 خند و باهاي ايرج، سل  و تور، و وطلطل ی در داستانطل ی و افزونبنابر آنچه آمد، قدرت 

و  ريرثاندكی مرامده ایرويه و برادرانش و نیز پیوستن به سپاه دامن در داستانهاي اغ

دن ته اافراسیا ، رست  و اغاد و كرن و ارجن علتّ اصلی رويارويی برادران با ه  و كش
ه برت ه و مهابهايكی از دو طرف است. طر  داستانهاي مربوط به برادركشی را در ااهنام

 توان نوات:اكل زير می

 .برادر / برادران خواهان چیزي است / هرتند.1

 كند..يكی از دو طرف مخاليت می2

  رود..يكی از دو طرف از بین می3
در سه داستان اول، ايرج و برادران،  و و طلخند و ایرويه و برادران، آرزوي رسیدن به 

سوم طر  مصداق بیابد و درسه داستان ديگر برادر  آيد تا جم ت دوم وقدرت باعث می
خواهان باز شت برادر به جانب خود است با اين تياوت كه جاي خواهان و خواسته در 

خواهان باز شت  -همان برادر به سپاه دامن پیوسته -داستان عوض اده است؛ يعنی اغاد

ديگر مرتایماً استانهايديگر همراهی او با خود است. اغاد برخ ف د رست  يا به ع ارت
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كند. بنابراين ط یعی است كه رست  نه از خواستة اين خ ر دااته خواستة خود را مطر  نمی

 اش.بااد و نه از نیرنگ و ناشه

 وبیت ه از مدان كدر داستان ايرج و برادران، ايرج راضی به جنگ با برادران نیرت، اما برادر   

ا ايرج با پدر بكنند. درواقع سل  و تور اخت ف خود را میايرج در هراسند او را سر به نیرت 

كندمی تصيیه
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 ارند. دواندیمهما و سام از ااهنامه و كنتی از مهابهارت كرانی هرتند كه فرزند خود را دور 
دو    هرداستان هما وكنتی ساختاري يكران دارد؛ عمده تياوت در پايان بندي آنهاست. طر

 توان نوات:را به اكل زير میداستان 

 آورد..مادري فرزندي به دنیا می1

 اندازد..او را در آ  می2

 كند..كری بچه را پیدا می3

 برد..بچه به راز خود پی می4

كودك  ه باادرانی. هرچ یرد و در مهابهارت ارابهدر ااهنامه،  ازري كودكی را از آ  می
ز اا  برخی ه در هر دو كتافتد و از آنما كاة فرودست میاي از ط به دست افراد يا يا خانواده

فهمد پدر برد و میمیاز خود پیبااد، كودك به رپايین ط ااتتواند خاصكارها و رفتارها نمی
ختن ر آ  انداكنند. در هر دو داستان هنگام دمینیرتند كه از او مراق تو مادر واقعی او كرانی

 اساندن كنند و همین نشانه موج ات انا او همراه میب -و جواهري مث  زر -اينوزاد، نشانه

 اً همینن اساسآورد. اما زال به اين نشانه نیازي ندارد چواش فراه  میكودك را به خانواده

 صاحب تخت خواهد همچناناود. در ااهنامه هما میمینشانه )سپیدي( باعث دور انداختنش

 ب دور یزه سكند اما در مهابهارت و انگاد را از خود دورمیو تاج بااد. پس از سر حرص نوز

 از ارم، آيدیماي با آفتا  فراه  انداختن فرزند ارم است. كنتی از آنما كه در دوران باكره
زال  استانسپارد. عنصر آ  در دو داستان برامرده، آنها را با دفرزندش را به دست آ  می

، ان ديگرداست گر در داستان زال سیمرغ است و با ياريگر دوسازد. ديگر اينكه ياريمتياوت می

 يی است.ناصرماوراكند. ياريگر اين داستان از عمیاند، فرقكه از ط اات فرودست بر زيده اده
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ام كنتی است. سنداستان زال ا رچه در انگیزه با همتاي ايرانی خود تياوت دارد، ا یه داستا

ادر عنصر م ، ا رسازداش، او را از خود دورمیاهريمنی در خانه نیز از ارم به دنیا آمدن كودكی

ختاري نیز سا زال را ت ديل به پدر كنی   و عنصر آ  را نیز در جملة دوم ناديده بگیري ، داستان

ه بد بعدها اونمیيابد. ال ته در ااهنامه هر دو كودكی كه دور انداختها یه دو داستان ديگرمی

 آوردن به سپاه دامن به دست برادرانكرن، فرزند كنتی به س ب رويرسند، اما ااهی می
 ي كرد:ان بازسازتوافتد به اكل زير نیزمیاود. آنچه را در اين سه داستان اتياق میمیكشته

 اندازند..پدر / مادر فرزند خود را دور می1

 كنند..كس يا كرانی از فرزند نگهداري، و او را بزرگ می2

  یرد.  به باز شت می.فرزند تصمی3

 كند. .پدر / مادر واقعی خود را پیدا می4

 

 گيري و جمعبندينتيجه 4-1
 رد:ك صه ختوان به ار  زير اكنون با توجه به آنچه آمد عناصر داستانهاي برامرده را می

ير قابل رد زن و فرزند هرتند كه به چهار دستة ظال ، مظلوم، ياريگر و اراخصیتها: م 1-4-1

 ری  است. در اين میان دو دستة اول، اخصیتهاي اصلی همه داستانها هرتند.تا
كشتن يا مرتای  است يا غیرمرتای .آنچه باعث است. عملن و دورانداختنكنشها: كشت 2-4-1

ضاد مدن تاود تضاد يا آرزومندي است. حتی آرزوي فاعل  اه مر ب به وجود آاين فعلها می
 اود.میان دو اخصیت می

  :بنويری توانی بنابر آنچه  يتی  طر  سادة داستانهاي مورد بررسی را به اكل زير می   

 .اخصیت آرزويی دارد.1

 كند..براي رسیدن به آن ديگري / ديگران را قربانی می2

 ند:زق  میسويه مث ت و منيی دارد: خواستن و نخواستن آرزوي اول جم ت زير را ر دو آرزو

 اندازد..مرد زن را دور می1
 اندازند..مادر / پدر فرزند را دور می2

 آورد:آروزي دوم نیز جم ت زير را به وجود می

 كشد..پدر فرزند را می1
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 كشد..فرزند پدر را می2

 كشد..برادر برادر را می3

 

 پي نوشت
 اود.. در مهابهارت ع وه بر آنچه  يته اد، عموكشی و كشتن پرر عمو نیز ديده می1
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